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  هراسىمرگ

  ١سيد حسين عظيمى دخت 

  ٢فرزانه مهديه

  چكيده

گيرد معقوليت يـا عـدم يكى از موضوعاتى كه امروزه در فلسفه مورد بحث قرار مى

كوشـد هراسى، مىنوشتار حاضر با بيان چيستى مرگ. معقوليت ترس از مرگ است

دهيم  بدين منظور نشان مـى. بودن ترس از مرگ را ارزيابى كند معقول ادعای غير

كه ترس از مرگ، واكنشى طبيعى نسبت به بسترهای اعتقادی افراد اسـت و نبايـد 

شـده  هـای ارائـهپس از آن اسـتدلال. عنوان امری نامعقول در نظر گرفته شود به

دهيم كـه  كشيم و نشان مـى به نقد مىدانستن ترس از مرگ را  عقلانى برای غير

روش به كار رفته در اين . های دينى امری معقول و بجاستترس از مرگ در سنت

  .تحليلى است -نوشتار توصيفى 

آمدن بر تـرس از  بودن ترس، غالب ترس، مرگ، معقوليت، معنادار :ها واژه كليد

  .مرگ

  

  

 

                                                            
 .استاديار دانشكده الاهيات دانشگاه يزد. ١

  .انشگاه يزددانشجوی دوره كارشناسى فقه و حقوق دانشكده الاهيات د. ٢
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  مهمقد. 1

ها،  اش، و اضطراب و واهمه از فرجـام انسـانناپذيری مرگ و آگاهى فرد نسبت به فناپذيریچاره

اين نوع از ادراك را . همواره موضوع اشعار، آوازها، مقالات، كتب و اشكال مختلف هنر بوده است

واكـنش . های متعددی در آثار هنری نسبت بـدان يافـت توان واكنشآگاهى بناميم، مىاگر مرگ

ام، برايم آواز بـد بسته وقتى من از دار اين دنيا رخت بر«نوشت كه در اين كوته ١كريستينا روستى

گو اينكه وی مـرگ را در آغـوش پـذيرش . شجاعانه است )Speare, 1940, p. 243(» زمزمه نكنيد

شكسـپير در مقابـل، ويليـام . دانـدشدگان به مرگ را شايسته ترحم و تأسف نمى  كشد و دچارمى

ای زيبـا بـه تصـوير دهد و دليل ترس از مرگ را در قطعههراس از مرگ را امری موجه جلوه مى

  :كشدمى

  دانيم كجاست؛مردن و رفتن به جايى كه نمى! افسوس: كلوديا«

  .و پوسيدن) ايستايى و ركود(خوابيدن در حصاری سرد 

  انگيزترين حيات دنيايى پر انزجارترين و نفرت

  د، تنگدستى و زندانشدن، در پير

  همه، توان زيستن بر طبيعت، بهشت است  با اين

 Shakespeare, 1965, Act 3, scene). »ايـن اسـت علـت هـراس مـا از مـرگ

I, 1623)  

از ايــن جهــت بخشــى از ادبيــات و هنــر، عرصــه تجلــى هــراس انســان نســبت بــه مــرگ 

ــت ــوده اس ــاره. ب ــرگ در پ ــرس از م ــا ت ــدگام ــر زن ــان ب ــات چن ــايه ای از اوق ــخص س ى ش

در ايـن وضـعيت، شـخص بيمـاری روانـى . زنـدگستراند كه زندگى عادی او را بـر هـم مـى مى

ـــده مـــى ـــام علمـــى  ايـــن بيمـــاری در روان. شـــودخوان ـــا دو ن و  necrophobiaشناســـى ب

thanatophobia ــانى . شــناخته شــده اســت اخــذ شــده و در  nekrosواژه نخســت از ريشــه يون

ی ا، بـه معنـthanatosاصـطلاح علمـى دوم نيـز از مـاده . اسـت ٢ی جسـد و لاشـهالغت به معن

تـرس از مـرگ، اجسـام مـرده «شناسـى بـه  تـرس از مـرگ در روان. مرگ، اشتقاق يافته اسـت

 –يابنـدو تـرس از امـوری كـه بـه نـوعى بـا مردگـان ارتبـاط مـى –ماننـد اجسـاد –جان و بى

ــه ــن و جام ــل كف ــان را در آن مىمث ــه مردگ ــند ای ك ــف» پوش ــى تعري ــود و اصــولاً آن را م ش

  .شمرندنوعى اختلال روانى مى

                                                            
1. Christina Rossetti. 
2. corpus. 
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  هراسىضرورت بحث از مرگ. 2

هراسى، اما، از بين انواع اختلالات روانى بيش از همه شايع است و شايد اشكال ضـعيف آن مرگ

از ايـن جهـت پـرداختن بـه . ديـده شـود –در بخشى از حياتشانكم  دست –ها  در غالب انسان

شناسـان بـه  دانيم، ترس از مرگ توسط برخى از روانكه مى چنان. نمايدمى هراسى شايسته مرگ

مورد اشاره قـرار گرفتـه اسـت و اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه تمـامى  ١»اضطراب بنيادين«عنوان 

  ٢.گيرندهای ديگر انسانى از آن نشئت مى اضطراب

از ايــن  دهنــده زنــدگى مــا هســتند و تــر اينكــه مــرگ و تولــد، دو طــرف تشــكيل امــا مهم

جهت بررسى ترس از مـرگ، و پـرداختن بـه اينكـه چگونـه بايـد بـا آن كنـار بيـاييم، در واقـع 

ديگـر، شـيوه برخـورد مـا بـا مـرگ، رهيـافتى كـه مـا  عبـارت به. پرداختن به خود زندگى است

هـای خودمـان بـرای مقابلـه بـا مـرگ، بيـانگر آن نسبت بـه مـرگ داريـم و سـنجش توانـايى

 ٣كـه كـرت ايسـلر چنان. بـريمكنيم و حيـات خـود را جلـو مـى يسـت مـىاست كه ما چگونـه ز

  :كندبيان مى

ــدانيم، اشــتباه كــردهای زيســتاگــر مــرگ را صــرفاً واقعــه« . ايــمشــناختى ب

توانـد اصـل های ناظر به مـرگ و اهميـت مـرگ بـرای شـخص، مـى رهيافت

كنـد شـخص چگونـه خـود را بخش مهمى تلقى شـود كـه معـين مـىسامان

 (Feifel, 1959, p. 114). »كند ش هدايت مىدر حيات
توانـد با اين وصف، حيات روزمره ما با ترس از مرگ در ارتباط است و نوع تلقى ما از مـرگ مـى

هراسى هم در حوزه فلسفه زندگى و هـم در بنابراين، بررسى مرگ. حيات عادی ما را متحول كند

  .رسدشناسى امری شايسته به نظر مى حوزه روان

ــه ــرار  نكت ــوان جســتاری فلســفى مــورد توصــيه ق ــه عن ديگــری كــه بحــث از مــرگ را ب

هـايى بـرای  گزينشتومـاس لنگنـر در كتـاب . هراسـى اسـتدهد، توجـه بـه عوامـل مـرگ مى

از نظـر . دانـد هـای مختلـف مـى تـرس از مـرگ را تركيبـى از ترس زيستن؛ كنار آمدن با مرگ

فرديــت، تــرس از تــرك مــادر، تــرس از هــای اوليــه انســان از جــدا شــدن، تــرس از  وی، ترس

ــه ترس ــدن از جمل ــا ش ــرس از تنه ــان و ت ــن جه ــتن اي ــرك گف ــايى ت ــتند ه ــه هس  در ك

 (Langner, 2002, p. 3). اندهراسى همگى با هم حضور يافته مرگ

                                                            
1. basic anxiety. 

  .های انسانى، ترس از مرگ است مثلاً فرويد معتقد بود كه مادر اضطراب. ٢
3. Kurt Eissler. 
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كنــد كــه در همــين رابطــه فيفــل، رويكردهــای متعــددی را نســبت بــه مــرگ عنــوان مــى

  :اند از اين رويكردها عبارت. اندبيان شدهاغلب اين رويكردها در قالب ترس 

 )نه درد، نه ترس. (مرگ پايان است -

  ) زوال قدرت ضبط و مهار و تسلط. (مرگ ترس از زوال آگاهى و ادراك است -

 )جدا شدن از افرادی كه دوستشان داريم. (ترس از تنهايى -

 .هاترس از ناشناخته -

 )ده شدن و تجزيهآتش جهنم، از هم پاشي(ترس از مجازات  -

  .ترس از اينكه چه بر سر افراد محبوب ما خواهد آمد -

ــامى  - ــت و ناك ــرس از شكس ــدگى(ت ــده زن ــام نش ــه انج ــايى ك ــام، كاره ــای ناتم ه

  (Feifel, 1959, p. 114-130)). گردها هستند، انحطاط و عقب

اسـت، بنابراين، با توجـه بـه ديـدگاه فيفـل، كـه تـرس از مـرگ را نـوعى رويكـرد دانسـته 

رسـد تقريـری نظـری از مسـئله مـرگ كـه بتوانـد ايـن دغدغـه را كـاهش دهـد،  به نظـر مـى

از ايـن . توانـد در زمـره عـواملى بـه حسـاب آيـد كـه تـرس از مـرگ را كـاهش خواهـد دادمى

كوشــيم بــا معقــول خوانــدن تــرس از مــرگ و ارائــه تصــويری از جهــت در نوشــتار حاضــر مــى

فـراهم كنـيم تـا بـر  ١جديـد علمـى، بسـتری اعتقـادیهـای  مرگ در سـنت دينـى و در كاوش

مـدت تـأثير گذاشـته، ايـن اضـطراب بنيـادی انسـان را تـا  های انسـانى در دراز كنش و واكنش

اين امـر بيشـتر از آن جهـت اسـت كـه معتقـديم نفـس نوشـتن از مـرگ . ای كاهش دهداندازه

  ٢.سى برهاندهراتواند اشخاص را از مرگشدن نظری با مسئله مرگ مى و درگير

                                                            
هراسى، با نگـاهى دينـى و علمـى، راهكارهـايى صدد است با بررسى عقلانيت مرگ در واقع، پژوهش حاضر در. ١

گيـرد كـه جهت مورد تأكيد قـرار مـىاين مطلب بيشتر از آن . مقابله با اين اختلال به دست دهد اعتقادی برای

منظـور از سـاختار معرفتـى، مجموعـه . ها تأثير بسـيار زيـادی بـر رفتارهـای انسـانى دارد ساختار معرفتى انسان

گاهانه باشـد و خـواه شـخص های يك انسان است؛ خواه فرايند اعتقاد ورزيدن شخص به اين باورها آ باورداشت

به هر روی آنچه مورد ترديد نيست، ابتناء عمل، احساس و نيـز اميـال . ناآگاهانه اين باورها را ميزبانى كرده باشد

تـوان بـا ايجـاد باورهـای با نظر به اين مطلب است كه نويسندگان معتقدند مـى. انسانى بر باورهای انسان است

 . ابل توجهى فروكاستهراسى را به اندازه قجديد، مرگ

وی ضمن شـمارش برخـى از راهكارهـای كنـار . ر معتقد است كنار آمدن با مرگ راهكارهای متعددی داردنلنگ. ٢

، شـوخى (love)، عشق ورزيدن و دوست داشتن ديگـران (creativity)آمدن با مرگ، از جمله خلق آثار هنری 

(humor) توليد مثل و فرزند داشتن، از تفكر ،(intellectualization) به نظر وی نوشتن و خوانـدن . برد نام مى

  (Langner, 2002, p. 8). تواند تأثير بسيار زيادی داشته باشددر باب مرگ مى
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  چيستى مرگ . 3

هراسى شايسته تأمل جدی است، پرسـش از ماهيـت مـرگ نخستين پرسشى كه در مسئله مرگ

شود و هراسى با چه معنايى از مرگ آغاز مىاست؟ هرچند كاملاً مشخص نيست كه اختلال مرگ

ه تصـوری از های مبتلا به اين اختلال عموماً چه تصوری از مرگ دارند، اما روشن است كـ انسان

از ايـن رو پـرداختن  ١.هراسى حضور دارددر مرگ -انگيزو در غالب اوقات تصوری هراس -مرگ

  ٢.هراسى، اهميت شايانى داردبه چيستى مرگ، در بحث از مرگ

  های فلسفى به مرگ نگاه

راجـع بـه مـرگ، . موضوع تأمل واقـع شـده اسـت هيئتمسئله مرگ در فلسفه، فلسفه دين و الا

نخستين مسئله در باب مـرگ، حقيقـت . و مسئله مورد تأملات فلسفى قرار گرفته استمشخصاً د

تـوان دانسـت مـرگ تحقـق مرگ موجودات انسانى است و پرسش دوم اين است كه از كجا مى

ــت ــه اس ــه. يافت ــن رو پرســش نخســت وجه ــبغهاز اي ــناختى و پرســش دوم ص ای ای وجودش

  .شناختى دارد معرفت

ــه پرســش نخســت ــدگاهدر پاســخ ب ــددی مطــرح اســت ، دي ــرين شــايد اصــلى. های متع ت

مطـابق ايـن تلقـى، . دانـدديدگاه، ديدگاهى باشد كه مرگ را عبـارت از نـابودی تمـام مغـز مـى

دانـيم كـه مـى. اسـت –٤حتـى سـاقه مغـز– ٣ناپـذير كـل مغـزی توقـف برگشـتامرگ به معن

قسـمت فوقـانى مغـز؛ كـه خـود، مغـز پيشـين يـا  .1: مغز از دو بخش عمده تشكيل شده اسـت

                                                            
تواند ترس از مـرگ ای دردناك يا به عنوان نقطه پايان، مىرسد در نظر گرفتن مرگ به عنوان تجربهبه نظر مى. ١

 . اين مطلب خواهيم پرداخت ما در ادامه به. را نتيجه دهد

شناسى راجع بـه چيسـتى تـرس و تمـايز آن از اضـطراب،  در كتب روان. البته چيستى ترس نيز قابل تأمل است. ٢

يعنى نهاده شده در  -شود ترس، فرايندی احساسى و فطری گفته مى. دلواپسى و دلهره سخن به ميان آمده است

عنوان يك واكنش احساسى به تهديد يا خطر محسوب شود كه برخاسته تواند به  ترس مى. است -طبيعت انسان

هـای دفـاع و حفـظ بـدن در واقـع، تـرس يكـى از مكانيسـم. از احساس نياز برای حفظ سلامت و امنيت است

كند و با رفتارهای خاص فرار و اجتنـاب  محسوب شود؛ مكانيسمى كه سلامت و امنيت را برای انسان فراهم مى

دهد و رفتـار عـادی را از انسـان  ين پديده معمولاً در پاسخ به يك محرك منفى و خاص روی مىا. مرتبط است

، 1373؛ دواچـى، 152، ص1371اتكينسـون، . (شـودگيرد و به طور كلى يك نوع ناامنى بيرونى محسوب مىمى

  )222ص

  

3. whole brain. 

4. brainstem. 
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ك ارانسـان، ابـزاری ابتـدايى اسـت كـه ادمـخ . گيـردمـى بـر را در ٢و مغز پسين يا مخچه ١مخ

ــد و آگــاهى را ميســر مى ــا مخچــه وظيفــه هماهنــگ كــردن و ضــبط و مهــار حركــات . كن ام

ــه ــده داردارادی ماهيچ ــر عه ــه. ای را ب ــوه عامل ــفه، ق ــدمای فلاس ــر ق ــه تعبي ــ ب اری در س

قسـمت دوم بخـش تحتـانى  .2افتـد؛ های بدن انسان، بـا دخالـت مخچـه بـه كـار مـى قسمت

كـه وظيفـه ضـبط و مهـار تـنفس خودكـار – ٤ساقه مغـز شـامل حـرام مغـز. است ٣يا ساقه مغز

دار وظيفــه قطــع و وصــل و قســمتى اســت كــه همچــون كليــدی عهــده –دار اســترا عهــده

 ٥.ك و آگــاهى داشــته باشــداری در محتــوای ادآنكــه تــأثيرســت؛ بــىادراك و آگــاهى ا

(Cranford, 1995, p. 529-534) تـوان گفـت نگـاه غالـب در بـاب مـرگ، بيـانگر با اين بيـان مـى

هــم بخــش فوقــانى و هــم  -آن اســت كــه مــرگِ يــك شــخص، زمــانى اســت كــه كــل مغــز

  ٦.از كار بيفتد -اشبخش تحتانى

ــد شــايع ــدگاه هرچن ــاب چايــن دي ــدگاه در ب ــرين دي ــل ت ــا در مقاب يســتى مــرگ اســت، ام

ــاب مــرگ قــرار دارد انبــوهى از ديــدگاه ــديل، مــرگ توقــف . های ديگــر در ب در يــك تلقــى ب

گفتــه شــد كــه بخــش فوقــانى مغــز انســان . ناپــذير توانــايى آگــاهى يــا ادراك اســتبرگشــت

و بــه تعبيــری تمــامى  -كــاتاردر واقــع محتــوای اد. عهــده دارد وظيفــه آگــاهى و ادراك را بــر

از ايـن جهـت، مطـابق . كنـددهـى مـىمـخ مـا شـكل -بيات در حالت بيـداری و خـواب راتجر

دهـد كـه شـخص بـه وضـعيتى وارد شـود كـه چنين ديدگاهى، مـرگ شـخص زمـانى رخ مـى

ترتيـب شخصـى را كـه  بـدين. امكان بازگشـت بـه وضـعيت ادراك و آگـاهى را نداشـته باشـد

ه بـه حسـاب آورد، هرچنـد سـاقه مغـز واقـع اسـت، بايـد مـرد ٧در وضعيت حيـات نبـاتى ثابـت

  .دهدوی عمل تنفس خودكار و ضربان قلب را انجام مى

                                                            
1  . cerebrum. 

2. cerebellum. 

3. lower brain. 

4. Medulla. 

  . ها مربوط به وظايف مخ استمحتوای ادراكات و آگاهى. ٥

ايـن مقالـه در پايگـاه اطلاعـاتى زيـر قابـل . المعارف فلسفى اسـتنفورددائرةاز » تعريف مرگ«مقاله : بنگريد به. ٦

  :دسترسى است
http://plato.stanford.edu/entries/death-definition/ 
7. permanent vegetative state. 
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وجــه شــباهت ايــن دو ديــدگاه، در نظــر گــرفتن كــاركرد مغــز، بــه عنــوان عضــو حيــاتى 

ــت ــان اس ــرفت. انس ــه پيش ــتر نتيج ــدگاه اول بيش ــه دي ــالى ك ــى  در ح ــكى ط ــم پزش های عل

متعــددی در بــاب ماهيــت انســان، ديــدگاه  های اخيــر اســت، تلقــى دوم بــا رويكردهــای ســال

  ١.دهدمى خود را مورد تأييد قرار

بـا . شـدتعريـف مـى ٢ريـوی -تر، نه با نظر بـه مغـز، بلكـه، بـا معيـار قلبـى اما مرگ، پيش

ناپـذير كـاركرد كـل ارگـانيزم بـود و گـاه بـا ی توقـف برگشـتاچنين معياری، مرگ گاه به معن

در تشــخيص مــرگ . شــددادن روح تعريــف مــى تــری همچــون از دســتاصــطلاحات معنــوی

شـد، و ای كـه در جلـوی دهـان شـخص گذاشـته مـىنيز به نبض، بخاری كه بر صـفحه آينـه

  .شد كردند، تكيه مىها مىهايى كه دلالت بر كاركرد قلب و ريهديگر نشانه

رســد های ذكــر شــده در تفســير مــرگ اخــتلاف دارنــد، امــا بــه نظــر مــى هرچنــد ديــدگاه

بتوانــد مــورد توافــق تمــامى ايــن  ٣گرايــانرگ بــا پــذيرش بخشــى از نگــاه طبيعــتتعريــف مــ

گرايـان، وضـعيتى اسـت كـه در دانـيم، مـرگ از ديـدگاه طبيعـتكـه مـى چنان. ها باشـد ديدگاه

ــدن كاركردهــای خــود را از دســت داده اســت ــوان . آن، ب ــدايى بت شــايد در يــك فهرســت ابت

را بـه عنـوان ... م و ادراك، تغذيـه و تـرميم و كاركردهايى همچـون تفكـر، تكلـم، تـنفس، فهـ

وقتــى كــه بــدن . كاركردهــايى كــه بــدن انســان بــه هنگــام حيــات داراســت، در نظــر گرفــت

تـوان گفـت كـه مـرگ انسان در وضعيتى قرار بگيرد كـه ايـن كاركردهـا را نداشـته باشـد، مـى

  .برای انسان فرا رسيده است

در . هنـوز بـاز اسـت –يعنـى مـرگ –وضـعيت  ين ايـنيـبا چنين نگاهى البتـه راه بـرای تب

انگارانـه گرايانـه در بـاب مـرگ، تبيينـى طبيعـتواقع، لازم نيسـت بـا پـذيرش ديـدگاه طبيعـت

شـايد رخـداد چنـين وضـعيتى بـه خـاطر جـدايى روح از بـدن . از اين وضعيت نيز داشته باشـيم

را متشـكل از روح و انگـارانى باشـد كـه انسـان بـه عبـارت ديگـر، شـايد حـق بـا ثنويـت. باشد

. در واقـع، تعريـف مـا، سـكوت را در بـاب تبيـين وضـعيت مـرگ برگزيـده اسـت. دانندبدن مى

تـوان بـه وضـعيتى بـرای بـدن انسـان تعريـف كـرد رسد مـرگ را مـىبا اين وصف، به نظر مى

  .شودهای خاصى از انسان سلب مى كه در آن وضعيت، كاركردها و توانمندی

آور اســت؟ آيــا تــرس از مــرگ معنــادار يــا معقــول اســت؟ تــرس امــا آيــا چنــين وضــعيتى

فهمـيم بـه سـوی اساساً نحوه مناسب واكـنش رفتـاری نسـبت بـه مـرگ چيسـت؟ وقتـى مـى

                                                            
  . بيابيد المعارف استنفورددائرةدر » تعريف مرگ«ها را در مقاله  تفصيل اين ديدگاه. ١

2. cardiopulmonary. 
3. physicalistic. 
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رويم، واكـنش مناسـب در مقابـل ايـن واقعيـت چيسـت؟ دقـت در ايـن مطالـب  مرگ پيش مى

پرســش . يمرو هســت هراســى، مــا بــا دو پرســش روبــهنشــانگر آن اســت كــه در بحــث از مــرگ

 –طـور خــاص بـه –و تــرس از مـرگ  –بـه طـور كلـى –نخسـت ايـن اسـت كـه آيــا تـرس 

امـا پرسـش دوم، پرسـش از ايـن اسـت كـه اصـولاً چـه واكنشـى در  ١واكنشى معقـول اسـت؟

  ٢آيد؟ پاسخ به مرگ، واكنش مناسب و معقول به حساب مى

  آيا ترس از مرگ معقول است؟. 4

  :خواندعقلانى مى رس از مرگ را غيراپيكور در نامه خود به منوسيوس ت

چراكــه . بايــد عــادت كنــى بــه ايــن اعتقــاد كــه مــرگ كــاری بــا مــا نــدارد«

ــامى خوب ــدها عبارت تم ــا و ب ــان از  ه ــرگ حرم ــى، و م ــه حس ــد از تجرب ان

بنـابراين، معرفـت صـحيح بـه ايـن واقعيـت كـه مـرگ . تجربه حسـى اسـت

ــرا ــدارد، فناپــذيری حيــات را بــه امــری ب ــا مــا كــاری ن ی خوشــى و لــذت ب

بيفزايـد، بلكـه ) حيـات(كند، امـا نـه اينكـه زمـانى نامحـدود بـدان تبديل مى

ايـن امـر بـدان . كنـدبا زائل كردن اشـتياق بـه جـاودانگى چنـين كـاری مـى

علت است كه هـيچ امـری در زنـدگى بـرای شخصـى كـه پذيرفتـه اسـت در 

ــود، ترســناك نيســت . وضــعيت زوال حيــات هــيچ چيــز ترســناك نخواهــد ب

ترســد نــه بــدان علــت كــه بنــابراين، كســى كــه معتقــد اســت از مــرگ مــى

مرگ وقتى سر رسـد دردنـاك اسـت، بلكـه از آن جهـت دردنـاك اسـت كـه 

زيـرا چيـزی كـه بـا حضـورش، هـيچ . قرار اسـت هنـوز بيايـد، احمـق اسـت

                                                            
وضعيتى تـرس معنـادار اسـت و دوم اينكـه نخست اينكه در چه . شوداين پرسش خود به دو پرسش تقسيم مى. ١

 .ترس از مرگ در چه زمان معقول است

بـه . اين پرسش جای طرح دارد كه آيا اساساً بحث از معقوليت و معنادار بودن واكنش تا چه اندازه معنادار اسـت. ٢

ز معقوليـت يـا كنترل ارادی ما قرار ندارند و لذا در وهله نخست سخن گفـتن ا ها، تحت رسد كه واكنشنظر مى

كنـد كـه برخـى از  اما كمى تأمل اين نكته را روشـن مى. ای غريب استبودن يك واكنش تا اندازه معقول غير

گيـريم و گـاه در مـواردی اشـخاص را بـه های احساسى را گاه به عنوان امر معقول و معنادار در نظر مى واكنش

مثلاً اگر كسى وسـط يـك جمعيـت . اندد بروز دادهای را از خو كنيم كه چنين واكنش احساسىنوعى ملامت مى

خود شود كـه نتوانـد از  دار، از خود چنان بىعزادار، با يادآوری يك خاطره، يا با مواجه شدن با يك وضعيت خنده

به همين نحو قصد اين . دانيمخنديدن خودداری كند، در اين حالت، ما اين خنده را واكنش معقول و مناسبى نمى

  تواند واكنش معقول و معناداری تلقى شود؟ ينيم آيا ترس از مرگ مىاست كه بب
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ــى ــى نم ــيشمحنت ــرف پ ــا ص ــروری را آورد، ب ــردنش، دردی غيرض ــى ك بين

آورتـرين از بـين بدهاسـت، بـا مـا كـه هـراسبنابراين، مـرگ، . شودباعث مى

زمـان كـه مـا وجـود داريـم، مـرگ حضـور نـدارد، و  كند؛ زيـرا آن كاری نمى

بنــابراين، مــرگ، نــه بــه . زمــانى كــه مــرگ حضــور دارد، مــا وجــود نــداريم

زندگان و نه بـه مردگـان مربـوط نيسـت، چراكـه بـر زنـدگان تـأثيری نـدارد، 

اكثــر مــردم از مــرگ بــه عنــوان بــدترين امــا . و مردگــان نيــز وجــود ندارنــد

ــزان ــا، گري ــدگى چيزه ــد زن ــور ب ــوان خلاصــى از ام ــه عن ــاه آن را ب ــد و گ ان

كنــد و نــه از امــا انســان عاقــل، نــه زنــدگى را طــرد مــى. كننــدانتخــاب مــى

زنـد، و نـه چنـين شخصـى زيـرا زنـدگى بـدو آسـيبى نمـى. ترسـدمرگ مـى

ــت ــدی اس ــر ب ــرگ ام ــه م ــد اســت ك ــا. معتق ــه او  نو درســت هم طوری ك

ترين  كنـد، بلكـه خوشـمزهغيرمشروط حجـم زيـادی از غـذا را انتخـاب نمـى

تـرين زمـان را گزينـد، بـه همـين ترتيـب ايـن شـخص طـولانىمى غذا را بر

 Epicurus, Letter to).گزينـدمـى تـرين را بـربخـشپسـندد، بلكـه لـذتنمـى

Menoeceus)  

از نظـر . بـودن تـرس از مـرگ اسـت ولمعقـ بينيم سخن اپيكور در بيـان غيـركه مى چنان

ای وجـود نـدارد تـا مـا از آن انسـان اسـت و در آن وضـعيت، تجربـه ١وی، مرگ پايـان حيـات

اين سـخن، البتـه، بـر اسـاس ديـدگاهى اسـت كـه در بـاب ماهيـت امـور . هراس داشته باشيم

ی بـد بـودن، ما در آينده راجع بـه اينكـه آيـا هـر امـر بـد، بـرا. كندبد نگاه خاصى را مطرح مى

امــا اجــازه دهيــد در ايــن . ضــرورت دارد كــه مــورد تجربــه واقــع شــود، ســخن خــواهيم گفــت

ــدگاه دی. مجــال، ســخن اپيكــور را بيشــتر بشــكافيم فيليــپس . زد. ديــدگاه اپيكــور مشــابه دي

است كه در مقايسه بين تجربـه مـرگ و تجربـه نوشـيدن يـك فنجـان قهـوه، مـرگ را اصـولاً 

نوشـيم، مـا هسـتيم و  ای مـىوقتـى فنجـان قهـوه. دانـددن قهـوه نمـىسنخ نوشيای همتجربه

مـرگ پايـان حيـات ماسـت . اما مـرگ، از سـنخى ديگـر اسـت. كنيمفنجان قهوه را تجربه مى

پترسـون و (. ای داشـته باشـيمو اين بدان معناست كـه بـه هنگـام مـرگ مـا نيسـتيم تـا تجربـه

ن يـا بـد بـودن مـرگ اساسـاً غيـر قابـل با اين وصف، بحـث خـوب بـود )324، ص1376ديگران، 

  .طرح است

                                                            
1  . end of life 
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عقلانـى دانسـتن تـرس از مـرگ، چنـين تصـوری از مـرگ تصـوری بجـا  اما آيا برای غير

و شايسته است؟ آيا اگر مرگ عبـارت از نيسـت شـدن باشـد، و بـا مـرگ تجربـه كـردن حسـى 

رسشـى بينـيم بحـث بـر دو پكـه مـى ما به صـفر برسـد، نبايـد از مـرگ هراسـى داشـت؟ چنان

در چــه وضــعيتى : ها عبــارت بودنــد از پرســش. تــر بــدان اشــاره شــدمبتنــى اســت كــه پــيش

تـر كـه در صحيح اسـت كـه شـخص از مـرگ، هـراس داشـته باشـد؛ و دوم، پرسشـى اساسـى

چــه وضــعيتى تــرس معنــادار اســت؟ اپيكــور، گــويى در مــورد پرســش نخســت، مــرگ را هــيچ 

  .داندز آن را نامعقول مىبودن انسان انگاشته است و از اين رو ترس ا

پردازيم كـه آيـا مـرگ اگـر هـيچ شـدن انسـان باشـد، تـرس از آن  اكنون به اين مطلب مى

عنـوان امـری كـه هسـتى را بـه صـفر  آيـد كـه تصـوير مـرگ بـهنامعقول است؟ به نظـر مـى

. افزاسـتبـرد، بـاز هـم دردنـاك بـوده و خـود، تـرسكشاند و مـا را بـه ورطـه نيسـتى مـىمى

خيـال و نيست كه هيچ انسـانى بـا يـادآوری صـفر شـدن و نيسـتِ مطلـق شـدن، بـى گونه اين

 شـويم، پـس بـدترين چيزهـا مـرگ اسـت،در واقـع، اگـر مـا بـا مـرگ هـيچ مـى. آسوده شـود

گونـه نيسـت كـه انسـان  اين. داردترين چيزها يعنـى حيـات را از مـا دريـغ مـىبا ارزشكه  چرا

گيـرد، نسـبت بـه مـرگ فـارغ از مـه چيـزش را مـىبا يـادآوری ايـن نكتـه كـه مـرگ، از او ه

  .دلهره و ترس رفتار كند

شـود، خلـط شايد گفته شود كه در پاسـخ فـوق، بـين مـرگ و آنچـه بـه مـرگ منجـر مـى

شـود بـد در واقع، مرگ، به عنوان وضعيتى كـه بـه عـدم كـاركرد بـدن تعريـف مـى. شده است

بـد تلقـى شـود و سـخن اپيكـور نـاظر  توانـدزنـد، مـىنيست، اما آنچه بدين وضعيت دامن مـى

  .شوندبه خود مرگ است، نه به اموری كه به اين وضعيت ختم مى

توانـد وضـعيت هـر انسـانى مـى. صورت نيز مـرگ را نبايـد خـوب پنداشـت اما حتى در اين

بـه عنـوان امـری خـوب  –كه در آن، بـدن كاركردهـای حيـاتى خـود را دارد–حيات انسانى را 

اگر حيات، خـوب باشـد، مـرگ بـه عنـوان حالـت ضـد حيـات را نيـز بايـد دارای . در نظر بگيرد

  ١.حكمى مناقض با آن دانست

تـوان سـخن فيفـل را در سـطور پيشـين مـد نظـر افزون بر ايـن، در بـد بـودن مـرگ، مـى

. مـرگ اسـتتـرس از مـرگ ناشـى از رويكردهـای خاصـى نسـبت بـه  ،بـه نظـر وی. قرار داد

ـــان ـــا نش ـــن رويكرده ـــت در اي ـــا،  دق ـــن رويكرده ـــتر اي ـــه در بيش ـــت ك ـــده آن اس دهن

                                                            
مرگ و حيات تضاد دارند و دو امر متضاد، اگر وجه خوب بودن يكى، دقيقاً همان باشد كـه عـدمش، امـر دوم را . ١

  . ضد اولى كرده است، در آن صورت بايد ضد دوم را بد دانست
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دهنـد و روشـن اسـت كـه ها هسـتند كـه مـرگ را امـری دهشـتناك جلـوه مـى دادن دست از

دهـد، هـای متعـدد قـرار مـىدادن دسـت تلقى مرگ، به عنوان امـری كـه مـا را در وضـعيت از

ــا را آســوده نمــى ــات، م ــع، حتــى اپيكــور نيــز نمــى. دارددر حــال حي ــد منكــر ايــن در واق توان

تعبيــر ديگــر ايــن ســخن . واقعيــت شــود كــه مــرگ نيســت شــدن وضــعيت دارا بــودن ماســت

البتـه درسـت اسـت كـه مـا بـه هنگـام مـرگ . آور اسـتدادن اسـت كـه تـرس دست همان از

حــال  امــا تصــور از دســت دادن در. نيســتيم تــا ايــن نداشــتن را تجربــه كنــيم و از آن بترســيم

  .حاضر نيز كافى است تا ما را نگران كند

. تـوان بـا اپيكـور همـراه شـدصرف نظر از اين تـأملات، در بـاب چيسـتى مـرگ نيـز نمـى

انگارانـه آيـد، تلقـى وی از مـرگ تلقـى نيسـتكه از شواهد سـخن اپيكـور بـه دسـت مـى چنان

يبى و خـود را فـارغ انگارانـه از مـرگ، نـوعى خـودفراما ناگفته پيداست كـه تلقـى نيسـت. است

بـا . ای است كـه انسـان همـواره نسـبت بـه مـرگ داشـته اسـتهای تاريخىدانستن از دغدغه

ــت ــويری نيس ــده تص ــرگ را نادي ــه م ــبت ب ــان نس ــاريخى انس ــه ت ــرگ، دغدغ ــه از م انگاران

آيـا انسـان جـاودان «نگرانى هميشـگى انسـان نسـبت بـه ايـن پرسـش را كـه گيريم و دل مى

هــای خــود را بــر ای از مــرگ، دســتغافــل از آنكــه چنــين تلقــى. هــيمن، مغفــول مــى»اســت؟

  .كنداندازد و حياتمان را نيز دچار چالشى سخت مىحيات ما مى

شـوند، تلقـى متـذكر مـى عقـل و اعتقـاد دينـىكـه نويسـندگان كتـاب  اين، چنان بر علاوه

شـدن باشـد، اگـر مـرگ نيسـت . انگارانه از مرگ با حيات اخلاقـى مـا در تعـارض اسـتنيست

  ١.شده و زندگى ما تهى از معنا خواهد شد تر مىهای اخلاقى زندگى ما سست ارزش

تـرس بـه طـور كلـى . تـر نيـز وجـود داردكه اشاره شد، در اينجـا پرسشـى اساسـى اما چنان

  در چه صورتى واكنشى معقول و متناسب است؟ 

  ترس در چه صورتى معقول و معنادار است؟. 5

تر اسـت كـه آيـا بودن ترس از مرگ، وابسته به پرسشى بنيادی ته شد معقولتر گف كه پيش چنان

اساساً ترس از چه اموری معنادار و معقول اسـت؟ تأمـل در سـخن اپيكـور بـه مـا ايـن نكتـه را 

. فهماند كه وی برای معنادار بودن مرگ، بد بودن مرگ را در ترسِ معقول، دخالت داده اسـت مى

                                                            
بـا تلقـى . های اخلاقـى در جهـان بـوده اسـتودانگى همواره مبنای بسياری از توصيهجای ترديد نيست كه جا. ١

پترسون : بنگريد به. ايمانگارانه از مرگ، در واقع اخلاق را از مبنای اصيلى همچون جاودانگى محروم كردهنيست

  .326، ص1376و ديگران، 
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امـا امـور بـد نيـز بـا . در مواردی معقول است كه امر بدی در كار باشددر واقع، از نظر وی ترس 

پـس مـرگ . به هنگام مرگ ما تجربه نداريم تا بد را حس كنيم. تجربه دست در دست هم دارند

اين امر تلويحاً بيانگر آن است كه اصولاً ترس در جايى معنادار است كه با امـر . تواند بد باشدنمى

  :اجازه دهيد اين مطلب را به صورت زير بيان كنيم. شيمبدی سروكار داشته با

ــرای «. 1 ــول اســت كــه شــىء ب، ب ــا در صــورتى از شــىء ب، معق ــف تنه ــرس شــخص ال ت

  .»الف، بد باشد شخص

شـود كـه از امـور كمتـر انسـانى يافـت مـى. صـحيح اسـت نگاه نخستدر  1مطلب شماره 

سـت كـه بـرای مـا بـد باشـد؛ اگـر در واقع، تـرس از امـوری معقـول ا. خوب، ترس داشته باشد

معناسـت كـه مـن تـرس ای بدهـد، بـىشخصى قرار است بعـد از كـلاس مـن، بـه مـن هديـه

هـای مـا هميشـه در صـورتى معنـادار هسـتند كـه امـری بـرای  اما آيا واقعـاً ترس. داشته باشم

 الواقـع نيـز ترسـى معقـول اسـت، دلالـت بـرما بد باشد؟ آيا ترس كودك ما از آمپول كـه، فـى

  اين دارد كه آمپول زدن بد است؟

امـا . شايد كمتر انسانى يافت شود كـه از سـخنرانى در جمعـى بـزرگ تـرس نداشـته باشـد

توان گفـت چنـين وضـعيتى بـرای يـك انسـان لزومـاً وضـعيتى بـد اسـت؟ دانشـجويان آيا مى

امـا مـن معتقـد نيسـتم . من به نـدرت از ايـراد سـخنرانى در جلـوی دوستانشـان تـرس ندارنـد

البتـه انصـاف نيسـت كـه تـرس از سـخنرانى در جمـع و . كه ايراد سخنرانى برايشان بـد اسـت

حقيقـت ايـن اسـت كـه چنـين ترسـى . ارائه مطالب در كلاس درس را ترسـى نـامعقول بـدانيم

ها وضـعيت  وضـعيت سـخنرانى جلـوی ديگـران بـرای بسـياری از مـا انسـان. واقعاً ترس اسـت

  .آوری است سخت و دشوار و ترس

بايـد  ،در واقـع. رسـد شـرط نخسـت تـرس را بايـد كمـى اصـلاح كـردنابراين، به نظر مىب

يعنـى . گفت ترس در جاهايى معقـول و معنـادار اسـت كـه بـه نظـر بيايـد بـرای مـا بـد اسـت

ترس معقول، منوط به بد بودن امری كـه بـا آن سـروكار داريـم، نيسـت، بلكـه منـوط بـه ايـن 

ديگـر، همـين كـه  عبـارت بـه. امـر بـدی سـروكار دارد است كه شخص به نظرش بيايد كه بـا

ــرس، عكس ــنش ت ــه واك ــرار دارد ك ــعيتى ق ــخص، وی در وض ــر ش ــى آن  از نظ ــل طبيع العم

  :پس بهتر است بگوييم. وضعيت است، بايد ترس وی را معقول بدانيم
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ء ب قـرار گرفتـه كـه ش بيايـد كـه در وضـعيتى نسـبت بـه شـىشخص الف اگـر بـه نظـر. 2

  ١.دان وضعيت، ترس است، ترسش از شىء ب معقول استواكنش معمول ب

توان گفـت تـرس معمـولاً در مـواردی معنـادار و معقـول اسـت كـه امـری بـه بنابراين، مى

شـلى كـيگن در شـرايط معنـادار بـودن تـرس، شـرط ديگـری را نيـز افـزوده . نظرمان بد باشد

سـت، وجـود نـوعى به نظر وی، عنصر ديگری كـه بـرای تـرس معنـادار وجـودش لازم ا. است

. نبـودن اسـت پـذير بينىبـودن و پـيش مترقبـه عدم يقين يا جهل و به تعبير ديگـر نـوعى غيـر

اگـر مـن بـه . دهـدای علـم داشـته باشـيم، تـرس بـرای مـا رخ نمـىدر مواردی كه بـه واقعـه

ــه ــدانم كــه وســيله نقلي ــزد يقــين ب ــومتری شــهر ي ام ســر ســاعت دو و در فاصــله بيســت كيل

رســد از ايــن رو بــه نظــر مــى. معناســتد، تــرس از متوقــف شــدن آن بــىمتوقــف خواهــد شــ

  ٢.ها هميشه وقتى معنادار هستند كه نوعى عدم يقين و ندانستن در كار باشدترس

و بـه عبـارت  –بـودن  با ايـن وصـف، بايـد گفـت تـرس معنـادار و معقـول منـوط بـه بـد

سـت؟ آيـا مـرگ ايـن سـه امـا آيـا مـرگ بـد ا. و عـدم يقـين اسـت –بهتر، بد به نظر رسـيدن

كـه ديـديم، اپيكـور معتقـد بـود كـه بـد بـودن  معيار ترس معقول و معنادار را واجد اسـت؟ چنان

مشــاهده . مــرگ مــورد ترديــد اســت و از ايــن جهــت، تــرس از مــرگ، ترســى معقــول نيســت

در واقـع، بـه نظـر آمـد كـه بـد بـودن مـرگ . كرديم كه اين سخن، مشكلات متعـددی داشـت

بـودن تـرس از مـرگ، نبايـد بـر بـد نبـودن مـرگ  معقـول ست و از اين رو غيـرمورد ترديد ني

  .مبتنى شود

                                                            
وضـعيتى را در . معقول نيسـت شاره شده نيز غيردهد كه ترس حتى در مواردی متفاوت با موارد اتأمل نشان مى. ١

هـای دينـى را مثلاً هيبت و جلال الوهى در تجربه. گيردمى بر نظر بگيريد كه هيبت شخصيتى دينى شما را در

با ايـن . های معقول دانست، اما به نظر شخص صاحب تجربه، متضمن امر بدی نيست ای از ترستوان نمونهمى

  .الذكر را پذيرفت وان دو شرط فوقتىحال برای ادامه بحث م

ها اين سخنرانى. های شلى كيگن در باب مرگ كه در دانشگاه ييل ارائه شده استبنگريد به مجموعه سخنرانى. ٢

  .آدرس اين پايگاه در بخش منابع و مأخذ ذكر شده است. دسترس است در پايگاه اطلاعاتى دانشگاه ييل در
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  ناپذيری مرگچاره. 6

ناپـذير در نظـر گرفتـه، در يك استدلال فلسفى ديگر ممكن است مرگ را به عنوان امری چـاره

تدلال بـودن مـرگ، اسـ ناپـذيركوشد با چاره مى ٢متيو وگلمن، ١.معقول بدانيم ترس از آن را غير

  :استدلال وی به شرح زير است. معقول بودن مرگ بيابد فلسفى ديگری برای غير

بينـيم كـه مـرگ آمـدنى اسـت و هـيچ كـس تـا همه ما مـى. ناپذير استمرگ چاره. 1

  .ابد حيات نداشته است

يعنـى در تـوان مـا نيسـت كـه كـاری كنـيم تـا . ناپذير در اختيار ما نيسـتندامور چاره. 2

  .توان كاری كرداگر قرار است بميريم، نمى. انع شويمآن امور را م

آيـد و از دسـت ناپـذير اسـت، مـرگ مـى تـوان كـاری كـرد؛ مـرگ چارهبا مرگ نمى. 3

  .آيد تا آمدنش را مانع شويمنمى ما كاری بر

ــاره آن  تــرس از يــك شــىء، هميشــه در جــايى معقــول. 4 و بجاســت كــه بتــوان درب

  .كاری انجام داد شىء

  .های نامعقول استای از ترساز مرگ، نمونه پس ترس. 5

ناپـذيری شود، اسـتدلال فـوق مبتنـى بـر ايـن فـرض اسـت كـه چـارهكه ملاحظه مى چنان

تــر در يــك تأمــل عميــق. توانــد معقوليــت تــرس از آن شــىء را از بــين ببــرديــك شــىء، مــى

ايـن ايـن اسـت كـه معنـاداری تـرس منـوط بـه  4فـرض مقدمـه شـماره توان گفت پـيشمى

اگـر تـرس، واكنشـى . كننـده و نـاظر بـه غايـت باشـد است كـه تـرس مـا واكنشـى تحريـك

نشــدنى باشــد، در واقــع  صــرف باشــد كــه نــاظر بــه غايــت نباشــد، يــا نــاظر بــه غــايتى انجام

كننـده در نظـر گرفتـه اسـت كـه تـرس، بايـد   اسـتدلال. معناداری ترس نيز از بين رفته اسـت

صـرف ترسـيدن و . ری در مقابـل موضـوع تـرس انجـام دهـيمبتواند ما را تحريك كنـد تـا كـا

نشستن يا ترسيدن و قادر نبـودن بـر انجـام كـاری كـه موضـوع تـرس را از بـين ببـرد، كـاری 

ای اسـت  هـايى هسـتند كـه تـرس، مقدمـه هـای معقـول، ترسدر حقيقت، تـرس. بيهوده است

از ايـن . كاهـدمـىبـرد يـا از تهديـدش  برای انجـام عملـى كـه موضـوع تـرس را از بـين مـى

تــوان كــاری از پــيش بــرد، در واقــع، گــر فــرض گرفتــه در مــواردی كــه نمــىجهــت اســتدلال

                                                            
ناپـذيری اشاره به چاره» قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقيكم«قرآن كريم كه  رسد اين آيه ازبه نظر مى. ١

 .مرگ دارد

  :بنگريد به پايگاه اطلاعاتى. ٢
http://thequestion.blogs.wvu.edu/matthew_vogelman 
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گـری كنـد تـا موضـوع تـرس را تقليـل دهـد يـا  توانـد تحريـكترس تنها واكنش است و نمى

  .در چنين مواردی نبايد ترس را معقول شمرد. از بين ببرد

اسـتدلال، پوشـيده نيسـت و بايـد گفـت شـايد شـناختى ايـن  دانيم، تـأثير روانكه مى چنان

خيــال بهتــرين واكــنش در مقابلــه بــا امــور قطعــى كــه رخدادشــان يقينــى اســت، وادادن و بــى

امـا اگـر بخـواهيم هـر لحظـه را بـه انديشـيدن و رازنـاكى . گذر عمر، قطعى اسـت. بودن است

لانــى گذشــت عمــر اختصــاص دهــيم و از ايــن گــذرا بــودن هــراس داشــته باشــيم، كــاری عق

شـناختى، ايـن امـر قابـل توصـيه اسـت كـه بـا امـوری  های رواندر مقام توصيه. ايمانجام نداده

آيـد، بايـد زيسـت و بـه سـر نمـى كه قطعى هستند، و كاری از عهده مـا در مقابلـه بـا آنهـا بـر

تـرين ميـل در شناسـان فرويـدی را بـر ايـن مطلـب كـه قـوی گفته كانـت، و تأكيـد روان. كرد

اگـر هـر انسـان، در دنيـايى كـه . ميل بـه خـود و خودخـواهى اسـت، در نظـر بگيريـدها،  انسان

شـوند، كنيم، به فكر خـود اسـت و همـه اشـخاص وقتـى بـه مـا نزديـك مـىدر آن زندگى مى

ــن  ــيدن از اي ــتن و ترس ــول، نشس ــنش معق ــا واك ــا، آي ــرای م ــه ب ــت و ن ــان اس ــرای خودش ب

انديشــه ســهمگين، كــه تنهــايى را بــر  دنياســت؟ آيــا بايــد همــواره تأســف بخــوريم و در ايــن

شـناختى پاســخ  هـای روانكنـد، هـراس داشـته باشـيم؟ در مقـام توصـيه زنـدگى مـا حـاكم مى

ها بـه فكـر خـود هسـتند،  اگـر همـه انسـان. مانـدن منفى است؛ ترسيدن، يعنـى از زنـدگى بـاز

س در تـر. شـود بـا ايـن مطلـب كـاری كـرد، نبايـد هـم ترسـيداگـر نمـى. ما نيز چنين هستيم

طور كـه مشـاهده  همـان. مواجهه با امـوری كـه بـه دسـت مـا نيسـتند، كـاری معقـول نيسـت

شـود، امـری صـادق زيسـتن مربـوط مـى شناسـى شـاد شود اين امـر تـا آنجـا كـه بـه روانمى

  .است

شـناختى، انـدكى بـا معقوليـت در  هـای روانرسـد معقوليـت در مقـام توصـيهاما به نظر مى

ــله  ــفى فاص ــر فلس ــام تفك ــيه. داردمق ــام توص ــه در مق ــم ك ــان داري ــا اذع ــه م ــای هم ه

ــرين اســت روان ــه بهت ــد ك ــين كن ــود تلق ــه خ ــه ب ــول اســت ك ــر شــخص، معق ــناختى، ه . ش

ــه نفــس و نيــك روان ــاً حــس اعتمــاد ب ــرويج مــىشناســان، عموم ــدانديشــى را ت چراكــه . كنن

انديشـى در امـا اگـر اعتمـاد بـه نفـس و نيـك. آورداحساس نيك، تجربه نيك را به دنبـال مـى

شـناختى صـحيح و معقـول اسـت، دلالـت بـر ايـن نـدارد كـه در مقـام  هـای روانمقام توصـيه

  .معقول است نگری و توجه به واقعيتى كه هستيم، غيرفلسفى واقع

. از اسـتدلال فـوق، قابـل بحـث بيشـتر اسـت 4رسـد مقدمـه با ايـن وصـف، بـه نظـر مـى

يـا تـرس از امـوری كـه در مقابلـه بـا آنهـا اكنون اجازه دهيـد بـه ايـن پرسـش بپـردازيم كـه آ

آيـد توان كاری از پيش برد، ممكن اسـت، در نگـاهى فلسـفى معقـول باشـد؟ بـه نظـر مـىنمى
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تــر كــه پــيش بــودن و معقوليــت تـرس، بــه لحــاظ فلســفى، چنان در معنــادار. كـه چنــين اســت

، دخالـت آور بـرای مـا، و نـوعى از عـدم يقـينمشاهده شـد، بـد بـه نظـر رسـيدن مـورد تـرس

شخصـى را در نظـر . كنـدناپـذيری مـرگ، معقوليـت آن را دچـار مشـكل نمـىاما چـاره. داشتند

بگيريد كه از پنج سـال پـيش بـدون آنكـه نـام بيمـاری خـود را بدانـد، از بيمـاری پـردرد خـود 

بيماری وی نـوع پيشـرفته سـرطانى اسـت كـه در تمـامى مـوارد، بـه مـرگ منجـر . بردرنج مى

ر نظــر بگيريــد كــه چنــين شخصــى در بيمارســتان، و پــس از پــنج ســال حــال د. شــده اســت

شــود كــه تــا ده روز ديگــر شــود و متوجــه مــىپيشــرفت بيمــاری، از بيمــاری خــود آگــاه مــى

در . معقـول دانسـت آيـد كـه بتـوان تـرس او را غيـرنظـر نمـى هدر ايـن وضـعيت، بـ. ميرد مى

ناپـذيری سـرطان، نـيم، چراكـه چـارهكها تـرس او را سـرزنش نمـى واقع، هيچ يك از ما انسان

 2010دانـيم كـه سـال اگـر همـه مـا مـى. كنـد معنـا نمىترس از آن را بـه لحـاظ فلسـفى بـى

پايان جهـان اسـت و زمـين بـا اصـابت جرمـى بسـيار بـزرگ از بـين خواهـد رفـت، و اگـر بـه 

را يقين بدانيم كـه بـرای رفـع ايـن پديـده هـيچ راهـى نيسـت، آيـا بايـد تـرس از ايـن واقعـه 

  .نامعقول بدانيم؟ بعيد است چنين باشد

هـای انسـانى را تـوان معقوليـت واكـنشگفتـه، مـىدر يك تقرير بـديل از اسـتدلال پـيش

تــوان گفــت بــدن ديگــر، مــى عبــارت بــه. در راســتای صــيانت از نفــس و حفــظ خــود دانســت

ای در طبيعـت، امـر چنـان اسـت كـه هـر موجـود زنـده. انسان، بخشى از طبيعت مخلوق اسـت

ــى ــت م ــوع فعالي ــد ن ــات و تولي ــظ حي ــتای حف ــددر راس ــى. كن ــر را م ــن ام ــالبى اي ــوان در ق ت

ای را در چـارچوبى خداباورانـه، بايـد گفـت خداونـد هـر موجـود زنـده. خداباورانه نيز بيـان كـرد

از ايــن رو، بــه . چنــان ســامان داده تــا بــا صــيانت از ذات خــود، بــه بقــای نســل كمــك كنــد

گيرنـد، ايـن يـك موجـود در راسـتای ايـن هـدف، سـر و سـامان مـى هـایميزانى كه فعاليـت

امـا وقتـى ايـن . رونـد و معنـادار و معقـول هسـتندهايى هدفمند به شـمار مـىها، فعاليتفعاليت

ــه – هــافعاليــت ــه و خــواه ناآگاهان ــوع و صــيانت از  –خــواه آگاهان در راســتای هــدف حفــظ ن

  .رديد استنفس نباشند، معناداری و معقوليت آنها مورد ت

تـر در تفاوت اين استدلال اخيـر بـا اسـتدلال پيشـين بايـد گفـت آنچـه در اسـتدلال پـيش

شـده  ناپـذيری مـرگ اسـت، ايـن در حـالى اسـت كـه در تقريـر ارائـهمورد تأكيد اسـت، چـاره

ــامعقولاخيــر، چــاره ــا فعــل، ن دهــد، بلكــه بــودن آن را نشــان نمــى ناپــذيری يــك واكــنش ي

ــت،  ــاداری و معقولي ــتمعن ــده اس ــه ش ــدی ارائ ــب هدفمن ــه. در قال ــارت ب ــاركرد  عب ــر ك ديگ
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ــا واكنشــى، در يــك موجــود، در صــورتى كــاركردی صــحيح اســت كــه  ــدهای عامــل ي فراين

  .بتواند هدف حفظ حيات يا صيانت از نفس را برآورده كند

  :با اين وصف، شايد استدلال فوق را بتوان با بيانى متفاوت تقرير كرد

يــا عملــى در يــك ارگــانيزم، در ارتبــاط مســتقيم بــا هــدف  معقوليــت هــر واكــنش. 1

  .صيانت نفس و حفظ حيات است

  .مرگ قطعيت دارد و راهى برای مقابله با آن نيست. 2

هــايى اســت كــه بــه هــدف صــيانت نفــس و حفــظ  اگرچــه تــرس از جملــه واكنش. 3

حيات تعبيه شده است، امـا تـرس از مـرگ، از آنجـا كـه مـرگ قطعـى اسـت، چنـين 

  .كند را بر آورده نمى هدفى

  .ترس از مرگ واكنشى معقول و معنادار نيست. 4

انگارانـه و از رسـد چنـين تقريـری از اسـتدلال، بـه شـدت غايـتاما با اين حال به نظر مـى

ــذير اســت ايــن جهــت اثبات ــانيزم، كــاری . ناپ ــدهای عامــل در يــك ارگ ــات فراين كشــف غاي

ايــن مــورد در بــاب تــرس از مــرگ،  تــوان بــه ســادگى حكــم كــرد كــهدشــوار اســت و نمــى

بنابراين، هنوز ايـن ادعـا كـه تـرس از مـرگ، ترسـى نـامعقول اسـت، بـه . آورده نشده است بر

  .آيدنظر نااستوار مى

هراسـى بـودن مـرگ هـا در بررسـى تـرس از مـرگ، بـر نـامعقول در حالى كه عموم تلاش

، معقـول و معنـادار بـه شـمار ورزند، شايد بتوان، تـرس از مـرگ را بـا تفسـيری جديـدتأكيد مى

  .آورد

  ترس از مرگ بودن  معقول. 7

نويسندگان اين نوشتار معتقدند ترس از مرگ، ترسى معقول و معنادار است و معقول بودن مرگ، 

هايى است كـه اصـل بحـث از بيش از آنكه نتيجه دلايل معرفتى باشد، مبتنى بر عوامل و انگيزه

در طول تاريخ بشر همواره ميل به جاودانگى و عدالت در نهاد . دكنمرگ و جاودانگى را الزامى مى

. يابيم كه ميلى شديد به جاودانگى داريـم ما در خود، اين مطلب را مى. ها وجود داشته است انسان

. اند ها از اينكه با مرگ نيست شوند و مرگ نقطه پايانى بر سطر وجودشان باشد، نگران همه انسان

 ،ديگـر سـویاز . رون ما وجود دارد كه باشيم و با مرگ نيست و هيچ نشويماين ميل عميقاً در د

ها بـه اجـرا گذاشـته شـود، يكـى از  خواهى و ميل به اينكه عدالت در مـورد همـه انسـان عدالت

مانـدن،  با اين وصف، بايد گفت جاودان. هايى است كه قول به جاودانگى را دامن زده است انگيزه
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تـوان پـذيرفت كـه اما اگر جاودان ماندن آرزوی ماست، چگونـه مـى .اشتياق عميق قلبى ماست

  ای معقول برای ما نباشد و ما از آن هراسى نداشته باشيم؟وضعيت ما در جاودانگى دغدغه

دانـيم كـه تـرس، واكنشـى مـى. تـوان بـه بيـانى ديگـر نيـز ذكـر كـردايـن مطلـب را مـى

العمـل  زم اسـت آن واكـنش، عكسبـرای اينكـه يـك واكـنش معقـول باشـد، لا. انسانى اسـت

بـا ايـن وصـف، بايـد گفـت . طبيعى ارگـانيزم نسـبت بـه اوضـاع و احـوال مـورد تجربـه باشـد

تــرس از مــرگ، در بســياری از مــوارد، واكنشــى اســت نســبت بــه اعتقــاد بــه حيــات پــس از 

در واقع، در يك بسـتر دينـى كـه اشـخاص بـا اعتقـاد بـه حيـات پـس از مـرگ زنـدگى . مرگ

توانـد واكنشـى بسـيار طبيعـى بـه اعتقـاد بـه رسـتاخيز و حيـات تـرس از مـرگ مـىكننـد، مى

از ايـن رو بايـد گفـت معقوليـت و معنـاداری واكـنش تـرس از مـرگ بــه . پـس از مـرگ باشـد

گــردد كــه آيــا ايــن واكــنش، پاســخ درســت و صــحيحى بــه شــرايط و ايــن مطلــب بــاز مــى

ای كـه شـخص متـأثر ر و بافـت دينـىها بوده است يا خيـر و بـا در نظـر گـرفتن بسـت موقعيت

بـه عبـارت ديگـر، آنچـه كـه . از آن است، بعيد است بتـوان چنـين ترسـى را نـامعقول دانسـت

بلكــه اوضــاع و احــوالى اســت كــه بــه ، ليــت يــك واكــنش دخيــل اســت، نــه حقيقــتدر معقو

شـخص مارگزيـده، بسـيار طبيعـى اسـت كـه در مواجهـه بـا مـاری . آيـدمـى تجربه شخص در

ى كه بسـيار بـه مـار واقعـى شـبيه اسـت، واكنشـش ترسـى شـديد باشـد و نبايـد او را پلاستيك

از همــين رو شخصــى كــه در يــك ســنت دينــى رشــد كــرده . در ايــن تــرس نــامعقول دانســت

  .است، ترسش از مرگ، ترسى صحيح و معقول است

البتــه نبايــد فرامــوش كــرد كــه نــامعقول خوانــدن تــرس از مــرگ، بــه منظــور فروكاســتن 

امـا بعيـد اسـت . هراسـى بـوده اسـت دادن بـه مبتلايـان بـه مرگ ترسى و بـرای تسـلىچنين 

هـای در سـنت. هـای دينـى چنـين راهكـاری را مطلـوب و دارای نتيجـه خوانـدبتوان در سـنت

يابنـد و در چنـين بسـتری دينى افـراد بـا اعتقـاد بـه حيـات پـس از مـرگ تربيـت و رشـد مـى

ــون د ــده از مت ــای برآم ــر راهكاره ــه ب ــىتكي ــازگار م ــتر س ــى بيش ــدين ــه. افت ــن نمون ای از اي

راهكارهــا ارائــه تصــويری وجــودی از مــرگ و ترســيم ارتبــاطى عاشــقانه بــين افــراد و خــدای 

  .آنان است

هـای هـا و تـرسچه راجع به مرگ نگـاهى متفـاوت داشـته باشـيم، شـايد دلهـره مثلاً چنان

لـب افـراد، مـرگ را بيشـتر، از در بخـش ابتـدايى مقالـه ديـديم كـه غا. ما از مـرگ فـرو ريـزد

در حالى كـه در نگـاه دينـى، هرچنـد تأكيـد بـر قـدرت مـرگ بـه عنـوان . داننددست دادن مى
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ــا محــروم مــى امــری كــه انســان را از بســياری از نعمت ــد، حضــور دارد،ه ــين  ١كن ــا همچن ام

. شود كه تصـورمان را از مـرگ تغييـر دهـيم و مـرگ را صـرفاً امـری عـدمى نـدانيمدعوت مى

كند تا به مـرگ بـه عنـوان امـری كـه بـرای رفـتن بـه سـوی بهشـت ما را دعوت مى) ع(على 

م عبثـا، و لـم كـفـان االلهّٰ سـبحانه لـم يخلق«: يا جهنمان گريزی از عبـور از آن نيسـت بنگـريم

در  )63البلاغــه، خ نهج(. »... م و بــين الجنــة أو النــار الا المــوتك، و مــا بــين احــدیم ســدككيتــر

صــدرايى از ديــن، زنــدگى دنيــا، راهــى گريزناپــذير بــرای انتقــال بــدان دنياســت؛ يــك تفســير 

در ايـن نـوع از نگـاه، عـالم . يـابيممعبری كه تا از آن عبور نكنيم، بـه جهـان بعـد دسـت نمـى

جهــان . الزامــى اســت ای اســت كــه بــرای نيــل بــه جهــان بعــدی، گــذر از آنمقدمــه طبيعــت

ير شـود كـه وجـود يـافتنش بـرای سـوق دادن انسـان بـه گونـه تصـو طبيعت، از ابتدا بايد بدين

با ايـن نگـاه، مـرگ نيسـتى و عـدم نيسـت و در زمـره امـور وجـودی قـرار . جهانى ديگر است

  ٢.گيردمى

های  هراسـى هسـتند، شـايد لازم باشـد جـذابيتهمچنين راجع به افرادی كـه دچـار مـرگ

اد مزبــور را بــه مطالعــه شــود افــربــرای ايــن كــار توصــيه مــى. مــرگ را بــه نمــايش گذاشــت

غالـب . هايى كه در زمينـه تجربيـات در آسـتانه مـرگ نوشـته شـده اسـت، ترغيـب كنـيم كتاب

انــد و دوبــاره بــه ايــن دنيــا هــا ســير تجربيــات افــرادی اســت كــه بــه ظــاهر مــرده ايــن كتاب

هـای دينـى در ابتـدا هـا هرچنـد ممكـن اسـت بـا برخـى از آمـوزه مطالعه اين كتاب. اندبازگشته

گـذارد ناسازگار باشد، اما به طور كلى اگر همدلانـه صـورت گيـرد تـأثيری عميـق بـر فـرد مـى

  ٣.كندو هراس وی از مرگ را زائل مى

                                                            
ألا فاذكروا هادم اللـذات و «: كندها را توصيف مىدادنبيانى دارد كه بسيار عالى از دست البلاغهنهجدر ) ع(على . ١

هـان اى  )98، خالبلاغـه نهج(؛ »للأعمـال القبيحـة) المشـاورة(منغص الشهوات، و قاطع الأمنيات عند المساورة 

نده آرزوها را به هنگام شتاب در كارهاى كن هاى دنيا و جدا هاى دنيا و به هم زننده شهوت كننده لذت تباه! مردم

  .زشت و يا به هنگام چنگ انداختن آن كارها به ياد آوريد

  : بنگريد به. ٢

سـينا، شـيخ  ابن(هـای تربيتـى آن  رويكردهای فلاسفه اسلامى به نفـس و دلالت«، 1384جاويدی كلاته، طاهره، 

، ؛ صلواتى، ع27-7، صشناسى نامه انسان، »)اشراق و ملاصدرا ارتبـاط خودشناسـى و خداشناسـى «، 1385بدااللهّٰ

 .102-85، ص 39، شها ، مقالات و بررسى»عربى و ملاصدرا نزد ابن

اثـر كـارليس  در همـان سـاعت مـرگ؛ اثر ريموند مودی زندگى پس از مرگ: اند از ها عبارت برخى از اين كتاب. ٣

  .اثر مايكل سابم های مرگ يادآوریخاطرات يا  ؛اثر بتى جين آيدی در آغوش نور ؛اوتيس
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